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سوگند 
زیر نور فانوس

مهدی 
ابراهیمی

روزنامه‌نگار

داستان
داستان

وقتی در 
بیمارستان گفتند 

که خطر مرگ 
برای زن جوان از 
بین رفته است، 
احساس می‌کرد 
لاله به او لبخند 

می‌زند، بالای سر 
تخت که رفت و به 

زن جوان نگاه کرد، 
حس غریبی پیدا 
کرد. ای کاش این 
زن همان لاله بود 

و از مرگ نجات 
پیدا می‌کرد

مرد تنها پشت 
میله‌های زندان به 
یاد آرزوی رعنا افتاد 

که او می‌خواست 
مادر شود اما علی 
به یاد قولی افتاد 

که یک شب تاریک 
در زیر نور فانوس 

به لاله داده بود 
و پشت میله‌های 

زندان نمی‌دانست 
آیا لاله از او راضی 

است یا نه؟!

احســـاس می‌کرد روز خوبی اســـت. پشـــت میـــز کارش 
نشســـته بود و در حال حسابرسی اداره‌اش بود که تلفن 
زنگ خورد و گوشـــی را برداشـــت، صدای مجید برادرش 

را از آن ســـوی گوشی شنید.
سلام داداش میتونی مرخصی بگیری!

 - مجید جان چطور مگه اتفاقی افتاده؟
نـــه جایـــی کار دارم می‌خـــوام بـــا من باشـــی، راستشـــو 
بخـــوای بایـــد بـــرم بیمارســـتان آزمایـــش خـــون بـــدم، 

میدونـــی کـــه مـــن از خـــون می‌ترســـم.
- داداش جـــون هـــر جـــا بگـــی باهـــات میام، خوشـــی یا 

ناراحتـــی فرقـــی نداره.
وقتی گوشـــی را ســـرجایش گذاشـــت از پشـــت میـــز کار 
بلند شـــد و به دفتر رئیـــس رفت. مدت‌ها بـــود با مجید 
تنهـــا نبودند و خیلی دوســـت داشـــت به یـــاد جوانی‌ها 
با بـــرادرش قدمـــی بزند. ســـوار ماشـــین شـــد و رادیو را 
روشـــن کـــرد. مجید گفتـــه بود ســـر کوچه‌شـــان منتظر 
اســـت، بنابراین با ســـرعت به راه افتاد. در مســـیر به یاد 
خاطراتـــش با مجیـــد و بچه‌محل‌هـــا افتـــاد و بی‌هوا زد 
زیـــر خنده و قهقهه‌کنـــان برادرش را دید کـــه با اضطراب 
قـــدم می‌زنـــد. چند بـــاری بـــوق زد امـــا با دیـــدن چهره 
فرو رفتـــه مجید نگران شـــد. وقتی بـــرادرش در صندلی 
جلو نشســـت و با او احوالپرســـی کرد، علـــت نگرانی‌اش 
را پرســـید اما پرت و پلا شـــنید. او احســـاس کـــرد، مجید 
پنهانـــکاری می‌کند. پرســـید به کدام بیمارســـتان بروند 
و وقتـــی شـــنید باید به ســـمت بیمارســـتانی بروند که در 

نزدیکی خانه‌شـــان اســـت، بیشـــتر نگران شد.
- مجید اتفاق بدی افتاده؟

نه، داداش باید آزمایش خون بدم.
- از اینجـــا تـــا محـــل مـــا می‌آیـــی کـــه آزمایش بـــدی، ما 

روگرفتـــی، بگـــو چی شـــده؟
هیچی میریم میفهمی.

- نکنه برای بچه‌هام اتفاقی افتاده؟
بچه‌ها سالمند چیزی نشده.

- لاله چطور؟
وقتـــی مجیـــد مکث کـــرد تـــا جوابی پیـــدا کنـــد، علی از 

کـــوره در رفت.
- بگو چی شده، لاله چطوره؟

- هیـــچ چیزی نشـــده تصادف کـــرده و الان توی آی ســـی 
. یه بستر یو 

دیگر حرفـــی نزد و به یـــاد لاله افتاد. مـــادری زحمتکش 
بـــرای بچه‌هایـــش و زنـــی دلســـوز کـــه نقش زیـــادی در 

پیشـــرفت او داشت.
چـــه ســـختی‌ها که تحمـــل نکـــرده بـــود تا زندگی‌شـــان 
ســـر و ســـامان پیدا کند. پایش را تـــا آخر روی پـــدال گاز 
گذاشـــته بود تا اینکه جلوی بیمارســـتان ترمز شـــدیدی 
کـــرد و بدون اینکه پارک کند از پشـــت فرمان پیاده شـــد 
و بـــا صـــدای بلند از مجید خواســـت ماشـــین را در جای 
مناســـبی پارک کنـــد. به ســـمت ســـالن پذیرایی بخش 
آی ســـی یـــو دویـــد، همه جـــا آشـــنایانش را می‌دیـــد اما 
هیـــچ توجهی به آنـــان نمی‌کرد تـــا اینکه پـــدرش را روی 

صندلی گریـــان دید.
- بابا چی شده؟ عروست چی شده؟!

مرد نمی‌خواست حرفی بزند.
 پسرم خدا بهت صبر بده!

صـــدای فریـــاد علـــی را همـــه راهروهـــای بیمارســـتان 
شـــنیدند. زانوهایـــش سســـت شـــد و روی کف‌پـــوش 
ســـنگی بیمارســـتان نشســـت و بـــا دو دســـت به ســـر و 

صورتـــش کوبیـــد.
همه می‌دانســـتند علی، »لالـــه« را خیلی دوســـت دارد و 
از اینکه همســـری بـــا خصوصیات او دارد بـــه خود افتخار 
می‌کنـــد. در مراســـم عـــزاداری لحظه‌ای نبود که کســـی 
علـــی را گریـــان نبیند. حســـین و زهـــرا فرزندانـــش را در 
کنـــار خودش داشـــت و مرتب بـــا آنها حرف مـــی‌زد. مرد 
خوش‌خنـــده و بذله‌گو به یک عروســـک گریـــان تبدیل 
شـــده بود کـــه همـــه‌اش با خـــودش حرف می‌زد. شـــب 
نخســـت خاکســـپاری لاله با فانوســـی ســـر قبر نشست و 
تـــا صبح با او حـــرف زد. همه تصور می‌کردنـــد علی دوام 
نخواهد آورد اما روز هشـــتم نشـــده بود که این مرد وقتی 
از خواب بیدار شـــد، دستان حســـین و زهرا را گرفت و با 

پدر و مـــادرش خداحافظی کرد.
همـــه تلاش کردند علـــی را در خانه پدری نگـــه دارند اما 
او گفـــت نمی‌خواهـــد لالـــه از بی‌خانمانی آنهـــا ناراحت 
شـــود و می‌خواهـــد بـــه خانـــه خـــودش رفتـــه و نظـــم 
همیشـــگی را به زندگی‌اش بدهد. می‌دانســـت ســـخت 
است چون بیشـــترین بخش ســـنگینی کارهای خانه به 
گـــردن لاله بود اما نبایســـتی بیکار نشســـت. حســـین و 
زهرا در داخل خانه همراه پـــدر گریه می‌کردند و آخرین 
یادگارهای مادر را در کمدها می‌گذاشـــتند و می‌دانستند 
که روح لاله دوســـت ندارد در زندگی‌شـــان همیشه ماتم 

باشد. غم  و 
فـــردای آن روز علـــی و دو بچه‌اش به ســـفر رفتنـــد. باید 

روحیه تازه‌ای به دســـت می‌آوردند. در جاده‌های شمال 
علـــی فقط بـــه یاد ماه‌عســـل خودشـــان بود با ماشـــین 
کرایـــه‌ای، چه دل خوشـــی داشـــتند. بچه‌ها توانســـتند 
بعـــد از چند روز خنده به لبان پدر بنشـــانند. ســـه روزی 
در شـــمال بودنـــد، یک خانـــه ویلایـــی کنار دریـــا اجاره 
کرده بودنـــد و همه جا جـــای مادر را خالـــی می‌کردند و 

اشـــک به چشم‌هایشـــان می‌نشست.
وقتـــی به تهران برگشـــتند، علی باید به ســـر کار می‌رفت 
و تازه به مشـــکلات برخـــورد. اول مهر بـــود و مدارس باز 
شـــده بودند. حســـین و زهرا هر دو به مدرســـه می‌رفتند 
و بایـــد کســـی آنـــان را‌ تر و خشـــک می‌کـــرد، ننـــه مریم 
داوطلب شـــد به کمک پســـرش برود و از پدر علی اجازه 
گرفت بـــرای نگهـــداری از نوه‌هایش به خانـــه آنها برود.
ابتدا به نظر نمی‌رســـید مشـــکلی پیش بیاید و ننه مریم 
نـــزد آنان رفت. علی هم مثل همیشـــه ســـر کار می‌رفت، 
رئیس پذیرفته بود به خاطر مشـــکلات او، ســـقف اضافه 
کاری را بپـــردازد و علـــی زودتر از قبل بـــه خانه‌اش برود. 
او هـــم ســـعی می‌کرد کارهایـــش را با نظـــم خاصی انجام 
دهـــد تـــا بهانـــه‌ای به دســـت کســـی نداده باشـــد. ســـه 
ماهی به این شـــکل گذشـــت. علی با وجـــود اینکه کاملاً 
نبـــودن لاله را در زندگی‌شـــان لمس کرده بـــود، گاهی با 
غرغرهـــای پدرش مواجه می‌شـــد که از بـــودن ننه مریم 
نزد آنهـــا گله‌مند بود. البته ننه مریم شـــکایتی نداشـــت 
اما همیشه نگران شـــوهرش بود و آن را به زبان می‌آورد. 
علی که همه ایـــن حرف‌ها را کنایه می‌دانســـت به تکاپو 
افتاد تا زیر بار منت نباشـــد، بنابراین به جســـت و جوی 
پرســـتار پرداخـــت. هر کســـی می‌آمـــد بدون ایـــراد نبود 
تـــا اینکه یک پیـــرزن مهربان جـــای ننه مریـــم را گرفت. 
علـــی یکـــی از اتاق‌هـــای خانه را بـــه او داد و حـــاج خانم 
شـــد همراه بچه‌هـــای ایـــن خانه، پرســـتار خوبـــی بود. 
به ســـال درگذشـــت لاله رســـیده بودند که حـــاج خانم 
هم فـــوت کـــرد و علی بـــاز در برابر مشـــکل تـــازه‌ای قرار 
گرفت. چند روزی از مراســـم ســـالگرد لاله نگذشته بود 
که همـــه خانواده علـــی یک شـــب از او اجـــازه گرفتند تا 

به خانـــه‌اش بروند.
آن شـــب حرف‌های خانـــواده‌اش مثل پتک بر ســـر علی 
بودند. بـــاور نمی‌کرد که اعضای خانـــواده‌اش بیرحمانه 
از او بخواهند برای حســـین و زهرا نامـــادری بیاورد، البته 
اگـــر بی‌تعصـــب بـــه حرف‌هایشـــان گـــوش مـــی‌داد هم 
منطقی بودند، اما او دوســـت نداشـــت ایـــن جور چیزها 
را حتـــی بشـــنود، وقتـــی بلند داد کشـــید کـــه خواهش 
می‌کنـــم بـــس کنید، همه ســـاکت شـــدند. پـــدر علی با 
عصبانیت بلند شـــد و عصایش را برداشـــت و تا جلوی در 
رفت، ســـپس ایستاد و به ســـمت او برگشت و گفت: فکر 
کردی ما لاله را دوســـت نداشـــتیم، من او را حتی از این 
خواهرت هم بیشـــتر دوست داشـــتم اما تقدیر این است 
و همـــه ما صـــاح تـــو را می‌خواهیم، مطمئـــن باش لاله 
هم نظر ما را دارد. بعد با چشـــم‌غره‌ای از همه خواســـت 
ج شـــوند. علی بـــا بچه‌هایش  همراهـــش از خانـــه خـــار
تنها شـــد، در چهره حســـین و زهـــرا اضطراب بـــود. آنها 
می‌دانســـتند قـــرار اســـت در آینـــده اتفاقاتـــی بیفتد. از 
فردای آن روز علی احســـاس کرد مشـــکلاتش سنگین‌تر 
شـــده اســـت. هیچ وقت حواس درســـت و حســـابی‌ای 
نداشـــت و همه کارهایش تحت‌الشـــعاع  قرار گرفته بود.

در محیـــط کار عملکرد قابل قبولی نداشـــت و چند باری 
رئیـــس او را به بـــاد کنایه و طعنه گرفته بـــود. لباس‌های 
خـــودش و بچه‌هایش مرتـــب نبودند و همـــه می‌دیدند 
خانـــواده‌ای که همیشـــه الگـــوی دیگران بودنـــد، روز به 
روز در هـــم می‌پیچنـــد. یـــک روز علـــی وقتی از مدرســـه 
زهرا شـــنید کـــه ضعـــف تحصیلی زیـــادی دارد بـــا روحیه 
باختـــه پشـــت فرمـــان نشســـت و با ســـرعت به ســـمت 
محل کارش رفـــت، هنوز چند خیابان نرفتـــه بود که زن 
مانتویی وســـط خیابان پرید، هر چه پایـــش را روی ترمز 
فشـــار داد، کاری از پیـــش نبرد و زن جوان بـــا برخورد به 
جلوی ماشـــین روی هوا پرت شـــد و محکـــم روی جدول 
کنـــاری خیابـــان افتـــاد. علی همه جـــا را ســـیاه می‌دید، 
یاد همســـرش افتـــاد که در چنیـــن حادثـــه‌ای جانش را 
از دســـت داده بـــود و راننـــده از صحنـــه فرار کـــرده بود، 
خیلی ســـریع دنـــده عوض کـــرد تا فـــرار کند امـــا چهره 

ناراحت لالـــه را دید.
وقتـــی در بیمارســـتان گفتنـــد که خطـــر مرگ بـــرای زن 
جـــوان از بین رفته اســـت، احســـاس می‌کرد لالـــه به او 
لبخنـــد می‌زند، بالای ســـر تخت که رفت و بـــه زن جوان 
نـــگاه کرد، حـــس غریبـــی پیـــدا کـــرد. ای کاش این زن 

همـــان لاله بـــود و از مـــرگ نجات پیـــدا می‌کرد.
رفـــت و آمدهـــای همـــه روزه علی بـــه بیمارســـتان که به 
عیادت رعنـــا می‌رفت، حالـــت عجیبی بـــه او داده بود. 
به هر بهانه‌ای ســـری بـــه این زن می‌زد و چنـــد دقیقه‌ای 
بـــا او و خانـــواده‌اش هم صحبت می‌شـــد. رعنـــا از بابت 
اینکه به وســـط خیابـــان پریده بارها از علـــی عذرخواهی 
کرده بود. او دو ســـال پیـــش به خاطر اعتیاد شـــوهرش 

طـــاق گرفته بـــود و بـــا بـــرادرش زندگـــی می‌کـــرد، روز 
حادثـــه هم بـــه خاطر دعـــوا بـــا زن بـــرادرش تصمیم به 

خودکشـــی داشت.
علـــى او را یـــک زن بی‌پنـــاه می‌دیـــد کـــه تفاوتـــی بـــا 
بچه‌هایـــش نداشـــتند و تصـــور کـــرد او می‌توانـــد زن 

مهربانـــی در زندگـــی‌اش باشـــد.
یک شـــب که همـــه را به خانـــه‌اش دعوت کـــرده بود به 
آنـــان گفت کـــه می‌خواهد با زنـــی ازدواج کند. آن شـــب 
هیچ کس گریه‌های حســـین و زهرا را در اتاق خوابشـــان 
ندیـــد. حتی علـــی هم آن شـــب  برای شـــب بخیر گفتن 

نزد آنـــان نرفت.
رعنا یـــک شـــرط داشـــت، آن هم مهریـــه ســـنگین بود. 
وقتی بـــه علی گفـــت کـــه یکبـــار از مهریه پاییـــن ضربه 
خورده اســـت، علی پذیرفت ۱۵۰۰ ســـکه طـــا مهریه‌ رعنا 

. د شو
جشـــن معمولـــی‌ای گرفتنـــد و رعنـــا پـــای در خانه علی 
گذاشـــت. نخســـتین باری که حســـین و زهرا را دید، هر 
دو را با هـــم در آغوش گرفت و با صـــدای بلند گریه کرد.
آرزو داشـــتم بچه‌های نازنینی مثل شـــما داشـــته باشم، 

شکر! خدایا 
علـــی از ایـــن صحنه بـــه وجـــد آمـــده بـــود و بچه‌ها هم 
لبخند زدنـــد. رعنا خودش را کامـــاً در دل علی و بچه‌ها 

جا کـــرده بود.
یـــک ماهـــی از ایـــن ازدواج می‌گذشـــت کـــه علـــی بـــاز 
بذله‌گـــو و بـــا نظـــم شـــده بـــود، از ســـوی دیگـــر روحیه 
خوبـــی هم در آن خانه دمیده شـــده بـــود. بچه‌ها خیلی 
شـــاد بودند و همه با دیدن این زندگی لـــذت می‌بردند.
علـــى ســـعی داشـــت حساســـیتی بـــرای رعنا بـــه وجود 
نیایـــد بنابرایـــن از لالـــه اگر تعریفـــی می‌کـــرد در مقابل 
حســـن‌های رفتاری رعنـــا را نیز می‌گفت تا حســـادتی به 

وجـــود نیایـــد اما رعنـــا یک آرزو داشـــت.
آن شـــب بچه‌ها برای نخســـتین بار صدای دعوای پدر و 
رعنا را شـــنیدند. مشـــخص نبود چه اتفاقی افتاده است، 
صبـــح که شـــد از ســـفره صبحانـــه و نـــوازش کردن‌های 
رعنا خبـــری نبـــود. علی هم بـــا عصبانیت کیـــف کارش 
را برداشـــت و رفـــت. حســـین و زهـــرا نمی‌دانســـتند چه 
بکنند، بیـــن دو طرف دعوا گرفتار شـــده بودند اما تصور 

می‌کردند همـــان روز ایـــن دعوا خاتمـــه خواهد یافت.
یـــک ماه نشـــد که همه چیـــز به هـــم خورد، رعنا دســـت 
بـــزن پیدا کـــرده بود و بـــه هر بهانـــه‌ای دو بچـــه را به باد 
کتـــک می‌گرفـــت و هـــر چـــه بـــه پـــدر می‌گفتند کـــه در 
آن خانـــه دیگـــر مهربانی‌ای نیســـت، علی پشـــت گوش 

می‌انداخـــت تـــا اینکه...
حســـین در بیمارســـتان بستری شـــد، ضربه محکمی که 
رعنا با ماهیتابه به ســـرش کوبیده بـــود باعث خونریزی 

مغزی‌اش شـــده بود.
علـــی خیلی خـــودداری کـــرد تا به جـــان رعنـــا نیفتد، در 
بیمارســـتان هیچ کس جـــز رعنا نبود. ایـــن زن با نگرانی 
آمـــد حرفی بـــه علی بزنـــد کـــه در برابـــر عربده‌هـــای او 
خاموش شـــد. دیگـــر جایـــی در خانه‌ام نداری گمشـــو. 
همیـــن کافـــی بـــود. یـــک هفته طـــول کشـــید تـــا علی 
بچه‌اش را از بیمارســـتان تحویل بگیرد. خطر رفع شـــده 
بود وقتی به خانه برگشـــتند قول داد دیگـــر هیچ زنی به 
آن خانـــه پا نگذارد. رعنـــا چند باری تمـــاس گرفته بود و 

با پرخاشـــگری علـــی را تهدید کـــرده بود.
 وقتـــی مهریـــه‌اش را بـــه اجـــرا گذاشـــت، علی چـــاره‌ای 
جـــز رفتن بـــه زندان نداشـــت. همه زندگـــی‌اش را جمع 
می‌کـــردی، باز هـــم مقدار مهریه ســـنگین رعنـــا جور در 

. مد نمی‌آ
 مرد تنها پشـــت میله‌های زندان به یـــاد آرزوی رعنا افتاد 
که او می‌خواســـت مادر شـــود اما علی به یاد قولی افتاد 
که یک شـــب تاریـــک در زیر نور فانوس بـــه لاله داده بود 
و پشـــت میله‌های زندان نمی‌دانســـت آیا لاله از او راضی 

نه؟! یا  است 
 البته می‌دانســـت که حالا فقـــط باید به حســـین و زهرا 
که در خانه ننه مریم ســـرگردان بودنـــد، فکر کند. وقتی 
در زنـــدان باز شـــد و علی بیرون رفت، حســـین و زهرا به 

ســـمتش دویدند و او را در آغوش کشیدند.
 رعنـــا با یـــک نامـــه از آنها جدا شـــده بـــود و مهریه‌اش را 
بخشـــیده بود. علی می‌دانســـت رعنا هم یـــک رنج دیده 
اســـت اما اصلاً دوســـت نداشـــت تجربـــه تلـــخ را دوباره 
تکـــرار کنـــد از همانجا بـــا بچه‌هایش به خانـــه ننه مریم 
رفـــت و جلـــوی پدرش ایســـتاد و گفـــت: ننه مریـــم باید 
بـــه خانه مـــا بیاید تو هـــم ناراحتـــی از اینجـــا دل بکن و 

با مـــا باش!
 ســـر کارش نشســـته بود که تلفن زنگ خورد، مجید بود 
نگران شـــد. او باز خواســـت با یکدیگر تنها باشند وقتی 
این بار ســـر قرار رفت، او را خندان دیـــد و هر دو به خانه 
مجیـــد رفتند. وقتـــی داخل شـــدند صـــدای کف‌زدن‌ها 
و سوت‌کشـــیدن‌ها بلنـــد شـــد، حســـین در دانشـــگاه 

سراسری شـــاگرد ممتاز شـــده بود.


